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 چکيده
بر آن مترتّب  ایعمدهشناختی شناختی و معرفتیکی از موضوعات مهم در فلسفه و عرفان که ثمرات هستی

های معرفتی، الامر با صدق و کذب قضایا و گزاره؛ چراکه حقیقت نفساستالامر است، تبیین حقیقت نفس
بررسی تطبیقی دیدگاه فلاسفه و عرفای اسلامی درمورد ، رود. موضوع پژوهش پیش  ارتباط مستقیم دار

گردآوری  یامطالعه کتابخانهآن از طریق و اطلاعات است تحلیلی ـ  الامر با روش توصیفیحقیقت نفس
ره بندی کلی و بیان نقاط اشتراک و افتراق نظرات غالب فیلسوفان و عرفا دربا. هدف پژوهش، جمعشده است

ند از اینکه تفاسیر اتحقیق عبارت هاییافته. اهمّ ستهاالامر و ارائه تحلیلی مختصر درباره آنحقیقت نفس
تبیین وحدت وجودی عالم مطرح شده  برایشناسی بوده و الامر، ناظر به حوزه هستیعرفا از حقیقت نفس

معرفتی  یهاتبیین صدق و کذب گزاره دبه قصشناسی بوده و اما تفاسیر فلاسفه، ناظر به حوزه معرفت، است
معنی اخص، عقل فعال، ه است. طبق این رویکرد، برخی از تفاسیر فلاسفه، نظیر واقع و خارج بطرح شده 

اما برخی دیگر مثل ثبوت عام یا ظرف مطلق ثبوت نیست، الامر الوجود، تفسیر صحیح و دقیق از نفسنفس
و  ترینیقدق« نفس الشی» رسدی. به نظر مپذیرند، توجیهواقعیات خارجی و ظرف ثبوت عقلی محکیات

 که قابلیت تبیین صدق و کذب هر نوع گزاره معرفتی را دارد.است تفسیری  ینترجامع
 ، فلاسفه، عرفا.الامر، معرفت، صدق و کذب، وحدت وجودنفسها: کليدواژه
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 . مقدمه1
لسفه و هم در عرفان جایگاه بسیار مهمی الامر ازجمله مسائل مشترکی است که هم در فحقیقت نفس

و بسیاری از مسائل فلسفی و عرفانی ازجمله بحث صدق و کذب و معیار تشخیص حقیقت با آن  رددا
 قبیل مختلفی از هاینظریهتشخیص صدق و کذب معرفت، معیارها و  برایمرتبط است. اندیشمندان 

 .(1/66: 1311اند )مصباح یزدی، قت ارائه کرده، تلائم و مطابییگراگرایی، کاهشگرایی، عملانسجام
معرفتی  یهاعنوان معیار صدق و کذب گزارهمطابقت را به نظریهغالب اندیشمندان اسلامی، 

ق: 1121، یزدی ها معرفت حقیقی یقینی است که مطابق با واقع باشد )حسینیآن. از نظر اندیدهبرگز
. هدف اصلی در پژوهش شودمیدر این نوشتار بررسی الامر است که ( مراد از واقع همان نفس41

الامر از منظر غالب فلاسفه و عرفای اسلامی است. روشی که برای رو، بررسی حقیقت نفسپیش  
مختلف فلاسفه و عرفا در این  یها، بررسی تطبیقی عبارتشودیتحصیل چنین امری به کار گرفته م

الامر کاربرد داشته باشد. انگیزه اصلی ناخت حقیقت نفسدر تعیین معنا و ش تواندیمسئله است که م
اما هدف  ،معرفتی است یهاالامر تبیین و توجیه صدق و کذب گزارهفیلسوفان از طرح بحث نفس

 ؛ها ربطی نداردو به صدق و کذب گزاره استالامر تبیین وحدت وجودی عالم عرفا از بحث نفس
الامر در میان و اصطلاح نفس استالامر متفاوت عنای نفسم درموردبنابراین دیدگاه حکما و عرفا 

و  تبیینالامر در دو حوزه متفاوت این اساس لازم است بحث نفس ها از نوع مشترک لفظی است. برآن
، علامه الامرنفس، ازجمله: صورت گرفته استالامر درباره نفسهم  ییها. البته پژوهششودبررسی 

الامر نزد نفس»؛ 1311، پاییز ین حکمتیآ، حسن معلمی، الامرنفس ق؛ ،11.1زاده آملیحسن
الامر از منظر تبیین نفس»؛ 1311بهار و تابستان  ،شناختیهستی یهاپژوهش، مهدی اسدی، «ارسطو

 ارزشمند یک در جای خودکه هر 1316، بهار و تابستان نسیم خرد، هادی کاظمی، «علامه طباطبایی
 است نشده انجامالامر از دیدگاه فلاسفه و عرفا پژوهش جامعی ه حقیقت نفسولی تاکنون درباراست، 

 جنبه تطبیقی داشته باشد. که

 الامر از منظر حکما. حقيقت نفس2
 ،(1/66: 1311مصباح یزدی،  .فیلسوفان اسلامی در تعریف معرفت متفاوت است )رک یهاعبارت

، یزدی )حسینی« یقین مطابق با واقع» :احدی استمعرفت دارای معنا و مراد و ،هاآناما نظر غالب 
بنابراین شناخت حقیقت معرفت از دیدگاه حکمای اسلامی، مبتنی بر شناخت واقع و  .(41ق: 1121
الامر متفاوت است؛ بعضی الامر از منظر ایشان است. تعابیر آنان نیز درمورد معنا و حقیقت نفسنفس

برخی دیگر منظور خود از  و اندریح و با عبارات واضح بیان کردهطور صاز ایشان مراد خود از آن را به
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الامر نام برده و مباحث خود را . ایشان فقط از نفساندندادهتوضیح که باید را چنانالامر حقیقت نفس
الامر پرداخته حقیقت نفس بارهحکمای اسلامی در هایاند. اینک به طرح دیدگاهبراساس آن ارائه کرده

 .شودیم

 ق(414-353)سينا . ابن2-1
صورت واضح و الامر یاد کرده، اما در هیچ یک بهطور اجمالی از نفسسینا در آثار مختلف خود بهابن

با استقرای موارد گوناگون  با این همه،روشن درمورد معنای مورد نظر خویش از آن توضیح نداده است. 
الامر را معادل واقع و حقیقت نفس اوین نتیجه رسید که به ا توانیم اوالامر در آثار استعمال نفس

 :داند؛ مثلاا یخارج بالمعنی الاخص که در مقابل ذهن و فرض فارض است، م
اگر پنج زوج باشد »ای که مقدم آن صادق نباشد، مثل سینا قضیه شرطیه متصله لزومیه. از نظر ابن1

سینا، )ابن الامر قول حق نیستز جهت نفساما ا ،از جهت التزام قائل، قول حق است« عدد است
سینا با تفکیک این دو ابن ،اول برای روشن شدن مطلوب، بیان دو نکته ضروری است: .(124ق: 11.1

الامر به عالم خارج و واقع مربوط است و چون مقدم که نفس است جهت از یکدیگر قائل به این شده
اما در مقام التزام و  ،صادق باشد تواندیپس نم ،یستاین قضیه در عالم خارج مطابق با محکی خود ن

صادق و غیرصادق  ،دوم؛ صادق تلقی شود تواندیم ،فرض قائل که مربوط به عالم خارج و واقع نیست
چون  ،زیرا اگر به مقدم این قضیه شرطیه توجه شود ؛بودن این قضیه از دو جهت باهم منافات ندارد

اما با توجه به اینکه ملاک صدق و کذب در قضیه شرطیه  ،استالامر نیست کاذب مطابق با نفس
نه مطابقت و عدم مطابقت مقدم یا تالی با  ،متصله وجود و عدم اتصال حقیقی بین مقدم و تالی است

صادق باشد؛ چون تلازم بین مقدم و تالی این قضیه شرطیه مطابق با  تواندیالامر، این قضیه منفس
 الامر نیست.دم در آن مطابق با نفسالامر است، گرچه مقنفس

سینا پس از بیان فرق قیاس مغالطی با قیاس برهانی، تفاوت قیاس مغالطی با قیاس جدلی را . ابن2
الامر کاررفته در قیاس در نفس: در قیاس جدلی ادعا این نیست که مقدمات بهگویدیمطرح کرده و م

آنچه از  .(11هاست )همان: به جهت مشهور بودن آن هاآنبلکه ادعا این است که حق بودن  ،اندحق
الامر، عالم واقع و خارج است؛ زیرا در این است که مراد وی از نفس شودیسینا فهم ماین سخن ابن

های قیاس مغالطی و قیاس جدلی این است که در اولی، ادعای مطابق بودن علم منطق، یکی از تفاوت
برخلاف دومی که مشهور بودن مقدمات در آن کافی  ،اقع شرط استکاررفته در قیاس با ومقدمات به

 و نیازی به مطابقت با واقع ندارد. است
الامر، نسبت محمول به موضوع در قضیه از : با توجه به نفسنویسدیوی در بیان مواد قضایا م .3
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ی حیوان هر انسان»مثل  ،الوجود استمحمول نسبت به موضوع ضروری (سه حال خارج نیست: الف
انسان کاتب »العدم، مثل الوجود است و نه ضروریمحمول نسبت به موضوع نه ضروری (ب ؛«است
سینا، )ابن «انسان سنگ است»العدم است، مثل محمول نسبت به موضوع ضروری (ج ؛«است

اقع الامر، عالم خارج و وسینا از نفسکه منظور ابن شودیبا توجه به این سخن روشن م .(.2ق: 11.3
. آیدیزیرا مواد ثلاثه در این قضایا با توجه به مصادیق موضوع و محمول در متن وجود به دست م ؛است

گفت  توانیتا زمانی که مصادیق موضوع و محمول در عالم وجود لحاظ نشود، نم ،به عبارت دیگر
 ها متصف به کدام یک از مواد ثلاثه است.آننسبت بین 

: اگر حد وسط هم سبب علم به حکم و هم نویسدیبین برهان لمّی و انّی م سینا در بیان فرقابن .1
، اما در صورتی که حد وسط فقط سبب علم به الامر باشد، برهان لمّی استسبب وجود حکم در نفس

تفاوت، معلوم این با توجه به  .(42سینا، همان: )ابن نه سبب وجود حکم، برهان انّی است ،حکم باشد
الامر، عالم واقع و خارج است؛ زیرا در برهان لمّی، حد وسط نسبت به مقصود او از نفسکه  شودیم

مانند سببیت حرارت برای انبساط آهن که این سببیت در عالم  ،وجود حکم در عالم واقع سببیت دارد
 واقع و متن وجود است.

 ق(453-573) ی. خواجه نصير طوس2-2
)طوسی،  کندیهای مرتسم در عقل فعال تفسیر مبه صورت الامر رامحقق طوسی، حقیقت نفس

آن را اثبات  ور مرتسم دراز طریق بیان فرق بین ذهول و نسیان، عقل فعال و ص   او .(2/361ق: 11.3
بعضی از قضایا و احکام با  داشتن و نداشتن در جای دیگر از طریق مطابقت .(261)همان:  کندیم

 :کندیاقامه م یصور مرتسم در آن چنین برهانبرای اثبات عقل فعال و  ،واقع
مطابق با واقع بوده و ما هیچ شکی در آن « یک نصف دو است»احکام یقینی مثل قضیه 

نداریم، اما احکام خلاف آن غیرمطابق با واقع است و هر دو حکم )مطابق و غیرمطابق( 
 ،ا ثبوتی دارندصورت و ثبوت ذهنی دارند؛ در حالی که صنف اول در خارج از اذهان م

برخلاف صنف دوم که ثبوت خارجی ندارند. حال آن ثبوت خارجی صنف اول یا قائم به 
که وجودی قائم به ذات و مجرد در  شودیاند و یا متمثل در غیر ... در نهایت ثابت مذات

 شودیخارج هست که همه معقولات را واجد است. آن وجود قائم به ذات، عقل کل نامیده م
 .(594: 1731زاده آملی، حسن)

 ق(732-722). سعدالدین تفتازانی 2-3

)رک.  شأن است« امر»الامر خود و ذات و مراد از کلمه در نفس« نفس»از نظر تفتازانی مقصود از 
الامر در لذا نفس ؛شیء است الامر، خود  منظور از نفس ،بر این اساس .(1/312ق: 11.1تفتازانی، 
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اسم ظاهری است که در موضع ضمیر قرار گرفته است. تفتازانی در دفاع از « امر»بوده و « نفسه»اصل 
 :کشدیالامر، سه تفسیر از مطابقت قضیه را به چالش متفسیر خود از نفس
زیرا در برخی موارد یکی از طرفین  ؛ملاک صحت را مطابقت با عالم عین دانست توانینم

امکان »و قضیه « انسان ممکن است»نظیر قضیه  قضیه یا هر دو طرف در عین موجود نیستند،
ملاک صحت را مطابقت با آنچه در اذهان است، قرار  توانیهمچنین نم«. مقابل امتناع است

؛ بلکه آنچه در صحت بنددیچون احکام کاذب و غیرمطابق با واقع نیز در ذهن نقش م ؛داد
نظر از حکم حاکم از این کلام ما الامر است که معنای آن با قطع معتبر است مطابقت با نفس

الامر به آنچه در عقل فعال است و تفسیر نفس شودیفهمیده م« نفسه چنین استاین امر فی»
 .(1/791)همان:  دور از حقیقت است

با « اجتماع نقیضین محال است»می دانیم که قضیه : »نویسدیالامر معدومات مدر تبیین نفس او
الامر مطابق نیست، اگرچه نحوه با نفس« اجتماع نقیضین ممکن است»یه الامر مطابق است و قضنفس

است که تحقق  یااضافه« مطابقت» ،از دیدگاه او .(312)همان: « مطابقت برای ما روشن نیست
پرداخته و  اییهطرفین اضافه را در ظرف عقل نیاز دارد و روشن است که وقتی عقل به مطالعه قض

؛ خواه طرفین قضیه از امور وجودی باشند یا عدمی، نسبت ایجابی یا کندیمطرفین قضیه را مقایسه 
را که مقتضای بداهت یا برهان است، خواهد یافت. نسبت یادشده به اعتبار اینکه نتیجه  اییسلب

در ک و گوینده، همان واقع  بداهت یا برهان است و با نظر به خود معقول و بدون ملاحظه خصوصیت م 
الامر نام ست. قضایای ملفوظه و معقوله براساس مطابقت با چنین نسبت واقعی که نفسالامر او نفس

 .(313)رک. همان:  رسندیدارد، به صدق م

 ق(1131-353) . شيخ بهایی2-4
)عارفی،  الامر برای قضایا ممکن نیستشیخ بهایی معتقد است بدون پذیرش وحدت وجود، تبیین نفس

وحدت وجود، اولاا مستلزم مباینت واجب تعالی با موجودات دیگر و  پذیرفتنن ،از دید او .(164: 1311
لازمه آن نیز شریک بودن موجودات دیگر با حق تعالی است. لازمه دیگر آن انکار اطلاق وجودی و در 

الامر قضایای ناپذیری نفسنتیجه احاطه حق تعالی است. یکی دیگر از لوازم انکار وحدت وجود، تبیین
یعنی  ،لهها در خارج وجود ندارد؛ زیرا به حکم عقل، ثبوت مثبت  آنصادقه است که موضوع  حقیقیه

له چراکه حکم امر تبعی بوده و به تبع ثبوت مثبت   ؛الامر، قبل از حکم ضروری استموضوع در نفس
زیرا تمام  ؛داندیالامر به مبادی عالیه یا الواح محفوظه را صحیح نمثبوت خواهد داشت. وی تفسیر نفس

الامر ، و معنای صدق نیز مطابقت با نفسشوندیعلوم، حتی علم واجب تعالی نیز به صدق متصف م
ق و مقدم بر آن است. پس اگر ما الواح  .است از طرف دیگر لازمه مطابقت، وجود مطابَق مغایر با مطاب 
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ود حق تعالی باشد تا علم واجب الامر بدانیم، وجود این الواح باید مغایر و مقدم بر وجعالیه را نفس
تعالی متّصف به صدق گردد. در حالی که در صورت اعتقاد به اصل وحدت وجود با این مشکلات مواجه 

الوجود است که همیشه بوده و خواهد بود و برای آن الامر همان نفسزیرا در این صورت نفس شویم؛ینم
ی در ذات موجودند و گاهی به ظهور آمده و تنزل صفات سلبی و اعتباراتی است که همگی به وجه اجمال

الامر است که فوق آن جز مرتبه . این وجه اجمالی که در آن کثرت و تعدد نیست، همان نفسیابندیم
همان الامر نفس ،حاصل کلام اینکه از نظر شیخ بهایی .(164)رک. همان:  نیست یاوجود ذات، مرتبه

 .شودیت وجود تبیین مالوجود است که براساس اصل وحدنفس

 ق(1141-343)مير داماد . 2-5
الامر، زمان، دهر و سرمد است در واقع و نفس هایاز نظر میرداماد، وجه جامع و فراگیرنده تمام هست

دارای کمیت  هاییجامع و فراگیرنده اشیا و هست« وعاء زمان. »کندییاد م« وعاء»ها به نام آنکه او از 
تی موصوف به کمیت و استمرار مربوط به موجودات متغیر جهانی است و از یا نیس ،و سیلان

ثابت و پایدار  هاییکه فراگیرنده تمام هست« وعاء دهر»ها دگرگونی و تغییرپذیری است. آن هاییژگیو
غیرمسبوق به عدم زمانی و فاقد تغییر و کمیت بوده و در حقیقت و واقع، صفحه تمام عالم هستی 

که شامل هستی محض و حقیقت حقّه کلّ حقایق جهانی و منزه از هرگونه تغییر و « سرمد وعاء»است. 
دگرگونی است. حقیقتی که همیشه بوده و از هر نظر، فعلیت محض و کمال مطلق است. از دیدگاه او 

جلّ از نیز فراتر و برتر و ا« وعاء سرمد»تر و در منزلت و پایگاهی والاتر از زمان و گسترده« وعاء دهر»
 .(1: 1361)رک. میرداماد،  دهر است

و مراد او از این وعاء  داندیم« مطلق وعای حصول»الامر را و نفساکه  آیدبرمیاز گفتار میرداماد 
 است که در بیان تفتازانی گذشت. شاهد این مطلب بیان دیگر میرداماد است:« الشیءنفس»نیز همان 

متن واقع و خارج از اذهان ... و وجود در اذهان، یعنی تحقق متأصل در  ،وجود در اعیان
الامر، ثبوت و تحقق شیء است در حد ذات خود ... و وجود در نفس حصول صور اشیاست

است از  الامر اعمّ و فی حد نفسه، نه اینکه صرفاا به اعتبار عقل باشد. پس وجود در نفس
که اختراع ذهن و ساخته عقل  ییهامگر لحاظ ،اذهان یهاوجود در اعیان و از همه لحاظ

اند، نه از باب اینکه خارجی یا ذهنی ،الامرندآدمی است. پس حقایق عینی و ذهنی همه نفس
 .(73)میرداماد، همان:  اندبلکه از آن جهت که واقعی

الامر ثبوت و تحقق شیء فی حد نفسه است که شامل اعیان براساس این بیان، وجود در نفس
میرداماد واقع هر چیز را  ،. حاصل آنکهشودیرتعمّلی ذهن و شاکله طبیعت مخارجی و لحاظات غی

 .داندیم« الشیءنفس»الامر را الامر، و تفسیر نفسنفس
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 ق(1145-381). صدرالمتألهين 2-4
گاهی نظر محقق طوسی در  اوالامر متفاوت است. عبارات صدرالمتألهین درمورد معنا و حقیقت نفس

اشکال علامه  بهو کند میبه عقل فعال و اثبات آن از طریق احکام یقینی  صادق را تأیید  الامرتفسیر نفس
در جای دیگر  و( 211-211 ،.1/21م: 1111رک. صدرالمتألهین، ) دهدیاین نظریه پاسخ م بهحلی 
که اند ور در ذات حق حلول نکردهکه واجد صور اشیاست، اما این ص   داندیالامر را علم الهی منفس

رک. همان: ) انداشکال شیخ اشراق و پیروان او لازم آید، بلکه این صور در وجود و حقیقت، عین ذات حق
براساس اصل  ،. از دیدگاه اوداندیم« عوالم مافوق»الامر را ملاصدرا در جای دیگر نفس .(6/261

ازای عالم عقلی و نی ب  تشکیک در وجود، عوالم موجود بر هم تطابق دارند. به این صورت که عالم جسما
ازای عالم اسما و صفات الهی است، در مراتب بالا عالَم به نحو وحدت و اجمال و در مراتب عالم عقلی ب  

از کثرت و  رود،ینیز به نحو کثرت و تفصیل، تحقق دارد؛ یعنی مراتب عالم وجود هرچه بالاتر م تریینپا
و  استیل عالم عقل و عالم عقل تفصیل عالم امر . بر این اساس، عالم خَلق تفصشودینقص مبرا م

 .(1/31)رک. همان:  شودیدر عالم مافوق به نحو اعلی و اشرف یافت م ،هرچه در عالم ماده یافت شود
قضایایی که در انتقال  ،. از دیدگاه اوداندیالامر هر قضیه را ظرف تحقق و حکایت آن مگاهی نیز نفس او

برحسب همان قضیه سنجیده  اییهاند و واقع هر قضگویای معنایی از واقع رود،یها به کار ممعرفت
الامر الامر آن قضیه همان خارج و اگر حقیقیه یا ذهنیه باشد، نفس؛ اگر قضیه خارجیه باشد، نفسشودیم

 .(1/312)همان:  آن همان ظرف تحقق و حکایت آن است
دمی دارند نیز بحث کرده است. به نظر وی ین درمورد مفاهیم و قضایایی که معنای عهصدرالمتأل

عقل قادر است مفاهیم عدمی نظیر نقیضین، شریک الباری، عدم خود، عدم علت خود، عدم عدم و 
، اما به حمل شایع گونه مفاهیم، به حمل اولی معنای عدمی داشتهمفهوم ممتنع را ادراک کند؛ زیرا این

 توانندیو م ندفاهیم در ظرف ذهن دارای ثبوت و وجوداند. این مصناعی، صورت ذهنی و کیف نفسانی
 تواندیعقل م ،گوناگون، واقع شوند. به عبارت دیگر یهادر ظرف خودشان، موضوع احکام و محمول

الامر برای تمامی قضایایی که معنای عدمی دارند موضوع، محمول و حکم و به معنای جامع، نفس
 .(1/312)رک. همان:  ابداع کند

به این نتیجه رسید که این  توانیالامر میل و تبیین تفاسیر مختلف صدرالمتألهین از نفسدر تحل
الامر علوم الامر علوم حضوری و گاهی نیز مربوط به نفستفسیرها برخی از اوقات، ناظر به نفس

ها ناظر نآالامر به عوالم مافوق، عقل فعال، علم الهی و نظیر اند؛ در واقع، تفسیر وی از نفسحصولی
که خود عوالم وجود باهم تطابق دارند، چنان ،از نظر او .الامر علوم حضوری موجودات استبه نفس

 یاهر مرتبه ،ها در مبادی عالیه و عوالم مافوق مطابقت داشتهآنعلوم حضوری موجودات نیز با حقایق 
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است نسبت به تمام مراتب مرتبه عالی آن که علم الهی  ،الامر مراتب مادون است. در نهایتنفس
الامر علوم برخلاف علوم حضوری، نفس ،. از دیدگاه ملاصدراشودیالامر محسوب ممادون نفس

 حصولی، واقع، خارج و ظرف تحقق و حکایت قضیه است.

 ق(1172 م) يجی. محقق لاه2-7
براساس  .(1/122ق: 1126لاهیجی، ) کندیتفسیر م« الشیءنفس»الامر را به محقق لاهیجی نفس

الامری را اعم از افراد محقق و اند. وی افراد نفسالامریمطابَق قضیه حقیقیه، افراد نفس ،دیدگاه او
 :کندی( و ملاک صحت قضیه ذهنیه را چنین توصیف م1/11مقدر دانسته )رک. همان: 

بلکه  ،... طرفین از امور خارجیه نباشند، یعنی حکم به اتحاد در خارج نباشد ،اگر در قضیه
... و  در این صورت قضیه به ناچار ذهنی خواهد بود ،حکم به اتحاد طرفین در ذهن باشد

ها یا هر دو در خارج هم وجود داشته آن، گرچه یکی از شوندیطرفین آن نیز در ذهن موجود م
باشد. در صحت این نوع از قضایا مطابقت با امور خارجی لازم نیست، بلکه مطابقت با 

 .(1/111)همان:  الامرندکه در نفس اموری است

 ق(1283-1212) یهادی سبزوار  . ملا2-8
، اونظر  به( 2/214تا: )سبزواری، بی الامر ندارندهادی سبزواری، قضایای کاذبه نفس از دیدگاه ملا

الامر یعنی هر چیزی که در خارج موجود است، در نفس ؛مطلق است الامر نسبت به خارج اعمّ نفس
 الامر و ذهن نیز اعمّ طور از نظر او نسبت بین نفس، اما عکس آن صحیح نیست. همیند داردهم وجو

الامر نفس ،الامر در قضایایی است که به فرض فارض بودهو ماده افتراق ذهن از نفس استمن وجه 
« الامری نیستندولی نفس ،وجود ذهنی دارند« چهار فرد است»قضایای کاذبه مثل »ندارند: 

 کندیالامر به عالم امر و عقل کلی را نیز نپسندیده و آن را رد متفسیر نفس او .(211زواری، همان: )سب

؛ زیرا داندیم« وقوع عدم»و « وقوع وجود»از  الامر را اعمّ همچنین وی معنای نفس .(214)رک. همان: 
 ؛به نحو بطلان است «عدم»حسب خود آن شیء و واقعیت الامر در هر شیئی بهبراساس تفسیر او نفس

م: 1111)سبزواری،  است« عدم تحقق ذات خارجی وجودی»همان « معدوم»لذا ذات خارجی 
)رک.  گزیندیرا برم« الشیءنفس»الامر به در نهایت، حکیم سبزواری، تفسیر نفس .(1/261

 .(2/214تا: سبزواری، بی

 ش(1341-1281) یی. علامه طباطبا2-3

که شامل  ثبوت عامی: »کندیالامر را چنین تعریف ماصالت وجود، نفس علامه طباطبایی براساس
بر این اساس، ثبوت  .(14: 1362)طباطبایی،  «شودیثبوت وجود، ماهیت و مفاهیم اعتباری عقلیه م
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الامر در نظر علامه طباطبایی، همان ثبوت عامی است که هم موجود حقیقی و اصیل و هم اموری نفس
اند. توسعه اضطراری عقل ه با توسعه اضطراری عقل، موجودیت و ثبوت پیدا کردهک شودیرا شامل م

یا مفاهیم اعتباری که همان  اندیافتهکه از مفاهیم حقیقی تشکیل  شودینیز یا مربوط به ماهیات م
 .اندیمعقولات ثانیه منطقی و فلسف

ل ثبوت خارجی، ثبوت ذهنی الامر ظرف مطلق ثبوت است که شامبنابراین از دیدگاه علامه، نفس
ها با امور خارجی است، مثل قضیه آن؛ زیرا مناط صدق برخی از قضایا مطابقت شودیو ثبوت تبعی م

مناط صدق برخی دیگر از قضایا نیز تطابقشان با امور ذهنی است،  .«کسی که در شهر بود، خارج شد»
نه « لت، علت عدم معلول استعدم ع»، اما ملاک صدق قضایایی مثل «انسان نوع است»نظیر 

ها نه در خارج و نه در آنالامر یعنی نفس ؛مطابقت با امور خارجی است و نه مطابقت با امور ذهنی
 ؛تبع صدق قضایای وجودی استصدق این نوع قضایا به ،به عبارت دیگر .، بلکه تبعی استاست ذهن

وجود علت، علت وجود »قضیه تابع صدق « عدم علت، علت عدم معلول است»یعنی صدق قضیه 
 .(11)رک. طباطبایی، همان:  است« معلول است

 . شاگردان علامه طباطبایی2-11
ها با واقع است، اما نه واقعی که مساوق با آناز دیدگاه شهید مطهری، ملاک صدق قضایا مطابقت 

را توجیه کرده،  خارج و عین باشد؛ چراکه این تفسیر از واقعیت، فقط صدق قضایای خارجی و شخصی
از صدق قضایای حقیقیه و برخی دیگر از قضایا که در خارج واقعیتی ندارند، عاجز خواهد بود. لذا 

توجیه تمام قضایا باشد.  هطوری تفسیر شود که قادر ب ،لازم است در معنای واقعیت تجدید نظر شده
 یاا اعم از خارج و ذهن است، و ثاناولاا واقعیت منحصر به خارج نیست، بلکه  ،بنابراین طبق دیدگاه وی

)رک. مطهری،  شودیواقعیت براساس تحلیل عقل، دارای مراتبی است و از هر مرتبه آن حکمی انتزاع م
 :نویسدیالامر مدر تحلیل حقیقت نفس او .(4/326: 1311

سان از مراتب واقع یعنی چه؟ یعنی عقل ان یااز مراتب واقع. مرتبه یاالامر یعنی مرتبهنفس
. او خیزدیقدرت دارد که خود واقع را به مراتبی تحلیل کند و این از قدرت تحلیل عقل برم

واقع را تحلیل کند به مراتبی و از هر مرتبه از آن مراتب یک حکمی انتزاع کند، ولی  تواندیم
 .(9/211)مطهری، همان:  همه این مراتب، مراتب واقع است

واقع هر چیز  ،الامر از دیدگاه او به معنی واقع بودهکه نفس یدتوان فهممیاز کلام شهید مطهری 
حسب همان چیز است؛ حتی او از طریق بیان فرق مفاد قضیه سالبه محصله و موجبه به

الامر قائل شده، اما اعدام اصلی را فاقد ها نیز واقعیت و نفسالمحمول برای برخی از عدمةمعدول
 .(6/112 )مطهری، همان: داندیالامر منفس
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الامر به علم الهی، ذات الشیء، عقل کلی، عقل فعال و عالم زاده آملی نیز تفسیر نفسحسنعلامه 
فناری و و از حکما و عرفایی همچون ملاصدرا، محقق طوسی، محقق لاهیجی، ابن کردهامر را تأیید 

نوعی این تفاسیر را خواسته به او ،ترکه شواهدی بر تأیید هر کدام از این تفاسیر آورده است. در واقعابن
زاده حسن)رک.  برای هر کدام از تفاسیر، توجیه معقول و مورد تأیید حکما و عرفا را بیاورد ،جمع کرده

 .(.11: 1311آملی، 
الامر بر مبنای تجرد حقیقت شناخت و توسعه حقیقت هستی الله جوادی آملی از نفستفسیر آیت

را گزارش دیگری از دیدگاه صدرالمتألهین  اوتفسیر  توانیم ،در واقع بر عالم طبع، مثال و عقل است.
یعنی از نظر  ؛الامر با توجه بر تطابق عوالم وجود استزیرا تفسیر صدرالمتألهین از نفس ؛دانست

ها در مبادی عالیه مطابقت دارند و هر آناحکام یقینی صادق با عوالم مافوق و صور علمی  ،ملاصدرا
الله جوادی آملی نیز موجودهای طبیعی، مثالی و نظر آیت از .الامر مراتب مادون استفسن یامرتبه

صورت جامع تحقق دارند، الحقیقه بهعقلی در مراحل برتر وجود دارند و همه مراتب فیض در بسیط
)رک. جوادی آملی،  شودیالامر محسوب ماز آن نسبت به مراتب مادون، نفس یاطوری که هر مرتبه

الامر و احکام عدم در در جای دیگر بین احکام عدم در نفس او .(13/1.6: 1311؛ همو، 1.6: 1311
الامر تمایز ندارند، ولی همین اعدام حسب نفستحلیل عقلی فرق گذاشته است؛ از دید او اَعدام به

ست که حسب تحلیل عقلی احسب تحلیل عقلی از تمایز واقعی برخوردارند، و براساس تمایز بهبه
 (.116 -113 :3بخش  /1 ،1314)همو:  گیردیاحکامی از قبیل سببیت بین اعدام شکل م

حسب اختلاف انواع الامر همان محکی قضایاست و موارد آن بهنفس ،الله مصباحاز نظر آیت
الامر در قضایای علوم تجربی، واقعیات مادی، در وجدانیات، مثلاا مصداق نفس کند؛یقضایا تفاوت م

از موارد، واقعیت مفروض  یااقعیات نفسانی، در قضایای منطقی، مرتبه خاصی از ذهن و در پارهو
 .(36ق: 11.4؛ همو، 1/221: 1311)مصباح یزدی،  است

 الامر از منظر عرفا. حقيقت نفس3
 الامر نه از طریق اعتبارات عقلی و توسعه در قلمرو ثبوت و امثال آن، بلکهاز دیدگاه عرفانی، نفس

جهان، شأنی از شئون  هاییدهبراساس نوع نگرش عرفا به عالم هستی است؛ چراکه در نگرش ایشان پد
. به عبارت دیگر، تفسیر اندیافتهصورت موجودات خارجی، تجلی اند که بههای حقهاز جلو یایا جلوه

 هان هستی دارند.ها نسبت به جآنالامر، مبتنی بر دیدگاه وحدت شخصیه وجود است که عرفا از نفس

 ق(438-541)عربی الدین ابنیي. مح3-1
صورت الامر را به، مراد خود از نفساوعربی فراوان است. هرچند الامر در کلام ابنموارد استعمال نفس
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که  شودیالامر در عبارات و آثار او روشن مصریح بیان نکرده، اما با تتبع و بررسی موارد استعمال نفس
آن با واقع نداشتن و داشتن و ملاک صدق و کذب قضایا نیز مطابقت  استالامر، واقع ز نفسمنظور او ا

لهَه  هَواه  »در تفسیر آیه ؛ مثلاا است خَذَ إ   :نویسدی( م13 :)فرقان« أ فَرَأیتَ من اتَّ
در حالی که در  ؛کسی که تابع هوای نفس خود است، در نزد خودش عبد هوای نفسش است

غیر از اراده مولایش  یاپروردگار سبحان است. پس عبد کسی است که اراده الامر عبد  نفس
الوجود لذاته است و عبد کسی است که از وجود حق است و ندارد ... پس حق سبحانه واجب

 .(1/514تا: عربی، بی)ابن وجودش را حق به وی اعطا کرده است ،در اصل، عدم بوده
کسی که تابع هوای نفس است در نزد خود، عبد و بنده هوای  عربی در این عبارت،طبق تصریح ابن
زیرا در عالم  ؛الامر و عالم واقع، عبد و بنده پروردگار سبحان است، اما در نفسنفس خویش است

و از طرف وی به عبد اعطا شده  استآن حق تعالی  واقع، عبدْ مالک هیچ چیز نیست؛ هرچه دارد از
تابع هوای  ند ون است در مقام شرع، نسبت به حق سبحان نافرمانی کبنابراین عبد گرچه ممک .است

 حق سبحان است. در عالم واقع و تکوین عبد   ،نفس خویش باشد
دهنده به وی انسانی فوت کرده است و غسل»چنین است:  الفتوحات المکیهعربی در عبارت ابن

در حالی که او در  ؛مرده نیستکه او مرده است یا  فهمدیصورت سرگردان نمو به کندینگاه م
که مراد وی از  شودیاز این بیان هم مانند مثال پیشین معلوم م .(3/216)همان:  «الامر مرده استنفس
الامر را در مقابل اعتقاد عربی در این عبارت، نفسالامر همان عالم واقع است؛ زیرا ابننفس
 دهنده قرار داده است.غسل

« قاَلَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالهُمُْ وَعِصیُِّهُمْ یخُیََّلُ إِلیَْهِ مِنْ سحِْرِهمِْ أنََّهَا تسَْعیَ»ه الدین در تفسیر آیمحیی
ها و که ریسمان نمودندیساحران بر اثر سحرشان در خیال موسی چنین م»( گفته است: 66 :)طه

ها فقط در آنو راه رفتن  رفتندیمالامر راه نها در نفسآن، در حالی که خزندیبه شتاب م یدستچوب
 . او(3/211)همان:  «دیدندیصورت ریسمان مها را بهآننظر موسی و حاضرین بود، مگر ساحران که 

الامر را در مقابل عالم خیال قرار داده است که موسی و حاضران بر اثر سحر در بیان این داستان، نفس
الامر عالم واقع است؛ زیرا که مراد وی از نفس شودیلوم ماز این رو مع ؛ساحران دچار آن شده بودند

صورت ریسمان ها را بهآندر عالم واقع  ،ساحران که دچار تخیل نشده بودند ، خود  کندیکه نقل مچنان
 .کردندیبدون حرکت مشاهده م

د را از ( عب311)همان: 1«الامر متأخر از رتبه خالق خویش استعبد در نفس»عربی در عبارت ابن
؛ زیرا تمام کمالات وجودی عبد از طرف خالق به وی داندیحیث رتبه وجودی، متأخر از خالقش م

                                                 
 الامر عن رتبة خالقه. أن العبد متأخر فی نفس .1
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باید رتبه وجودی عبد از « علت خویش لزوم تأخر معلول از»اعطا شده است و براساس قاعده فلسفی 
عربی ابنبا توجه به اینکه  بخش اوست، متأخر باشد.که علت حقیقی و هستی ،رتبه وجودی خالق

گفت مراد وی از  توانی، مداندیالامر متحقق تقدم و تأخر وجودی بین عبد و خالق را در ظرف نفس
 زیرا تحقق این نوع تقدم و تأخر فقط در عالم واقع ممکن است. ؛الامر عالم واقع استنفس

وی از  که مراد آیدیعربی به دست مالامر در آثار ابنمختلف نفس در کاربردهایاز تتبع 
 ها با واقع است.آنها نیز مطابقت و عدم مطابقت الامر، عالم واقع و ملاک صدق و کذب گزارهنفس

 ق(473-417). صدرالدین محمد قونوی 3-2
 ،عربیالدین ابنیعنی محی ،دیدگاه استاد خویش باالامر، دیدگاه صدرالدین قونوی درمورد نفس

که در اصطلاح است ثانی  ینلامر نسبت تعیّنی موجودات در تعامتفاوت است؛ زیرا از نظر وی، نفس
الامر اشیا همان از نظر قونوی واقعیت و نفس ،. به عبارت دیگرشوندیاهل معرفت، اعیان ثابته نامیده م

قع ربوبی قرار دارندهای علمیهها و صورتتعیّن النصوص  ةرسالاو در  .ای است که در موطن ص 
های خلقی( عبارت است از نسبت تعینی آن موجود در علم نموجودی )از تعیّ  حقیقت هر: »نویسدیم

نام « ماهیت»و در اصطلاح غیر ایشان « عین ثابت»ازلی پروردگار که در اصطلاح محققان از عرفا 
 .(11تا: )قونوی، بی «دارد

دک و از نظر قونوی براساس مراتب نظام تجلیات، همه اشیا در مقام ذات به نحو وجودی من
اند و هنوز حالت تفصیلی و همان حقایق به نوع علمی مندمج ،اند. پس از آن در مقام تعین اولمندمج
ماهیات مفصّل  ،. در تعین ثانی است که ذوات، متمایز به تمایز نسبی، خود را نشان دادهاندیافتهجزئی ن
در ساحت اعیان  شودیعبیر مها در زبان فلسفی به ماهیات تآن. حقایق اشیا که از گیرندیشکل م

 النفحات الهیه. عبارت قونوی در انداز آن ساحت ییهاتر در عوالم مادون، جلوهاند و مراتب نازلثابته
 .(21: 1314رک. قونوی، ) الامر همان علم الهی استنیز بیانگر این است که مراد وی از نفس

 ق(751 م. داوود بن محمود قيصری )3-3
الامر عبارت است از علم ذاتی حاوی نفس: »کندیتفسیر م« علم الهی»مر را به الاقیصری نفس

طور جمعی و تفصیلی، عینی همه اشیا اعم از اشیای کلی و جزئی و کوچک و بزرگ، به یهاصورت
الامر به البته او دیدگاه برخی از عرفا در تفسیر حقیقت نفس .(.4: 1314)قیصری،  «باشد یا علمی

 :کندیلوح محفوظ را نیز مطابق تفسیر خود دانسته و آن را تأیید م عقل اول یا
الامر دانستند حق است؛ زیرا عقل اول اینکه برخی از عارفان، عقل اول را عبارت از نفس

هاست و چون علم عقل اول مظهر علم الهی به لحاظ احاطه به کلیات مشتمل بر جزئیات آن
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مطابقت دارد؛ همچنین نفس کلیه موسوم به لوح با آنچه در علم خدای )تعالی( است، 
 .)همان( الامر استمحفوظ، به این اعتبار، عبارت از نفس

 ق(835-771). علی بن محمد الترکه 3-4
که او نسبت  شودیترکه درمورد معنای وجود و تقسیم آن به حقیقی و فرضی روشن ماز توضیحات ابن

؛ یعنی از دیدگاه او هر چیزی که در خارج داندیمطلق مالامر و خارج را عموم و خصوص بین نفس
 یذهنی وجودها یالامر تحقق دارد، ولی عکس آن صحیح نیست؛ زیرا وجودهادر نفس ،موجود است

ترکه، خارج مشترک لفظی است؛ گاهی خارج از دیدگاه ابن ،اند. به عبارت دیگرالامریحقیقی و نفس
الامر است. گاهی مر نسبی، در مقابل ذهن و اخص از نفساصطلاح خارج، ا .به معنای اخص است

؛ در این صورت، مقصود از آن مطلق واقعیت خارجی و شامل شودینیز خارج به معنای اعم استفاده م
، مراد از شودیالامر مرادف با خارج لحاظ مخارج به معنای اخص و ذهن است، و اگر در مواردی نفس

ترکه از این تفسیر ابن .(21: .136)الترکه،  بل اعتبار عقلی استآن اصطلاح دوم است که در مقا
که تفصیل آن در سطور پیشین  ،الامر علوم حصولیالامر به تفسیر ملاصدرا از نفسحقیقت نفس

، اییهالامر هر قضگذشت، بسیار نزدیک است؛ زیرا از دیدگاه صدرالمتألهین در علوم حصولی، نفس
. شودیو واقع  هر کدام از قضایا برحسب همان قضیه، سنجیده م استیه ظرف تحقّق و حکایت آن قض
از حقیقت خارجی است؛ چراکه اگر قضیه، خارجی باشد،  الامر اعمّ در این صورت، معنای نفس

الامر آن نیز ظرف تحقّق و حکایت آن الامر آن قضیه، خارج و اگر حقیقی یا ذهنی باشد، نفسنفس
ترکه در جای در اینجا ذکر این مطلب نیز لازم است که ابن .(1/312م: 1111)ملاصدرا،  خواهد بود

الامر را همچون صدرالمتألهین از طریق مراتب وجود و تطابق عوالم وجود تبیین دیگر، مسئله نفس
 .(116: 1312)رک. جوادی آملی،  کرده است

 نتيجه. 4
ها تفاوت اساسی وجود آنکه بین  شودیم مالامر معلونفس بهبا تحلیل تطبیقی دیدگاه فلاسفه و عرفا 

عد معرفتدیدگاه حکما نسبت به نفس .دارد ها مطابقت و عدم مطابقت معرفت آنشناسی دارد و الامر ب 
از این  و معرفت حضوری را تخصّصاا  اندالامر را معیار صدق و کذب معرفت حصولی قرار دادهبا نفس

بلکه  ،بین عالم و معلوم وجود ندارد یاد ادراک حضوری واسطهینااند؛ چون در فربحث خارج دانسته
از این رو طرح مسئله مطابقت و عدم  شود ویدر چنین ادراکی خود واقع در نزد مدر ک حاضر م

 انهشناسالامر دیدگاه هستیگونه معرفت معنا ندارد. برخلاف حکما، عرفا نسبت به نفسمطابقت در این
ر را در بحث تطابق عوالم وجود از حیث حقیقت و رقیقت و همچنین مطابق بودن الامها نفسآند. ندار
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شناسی است. بنابراین اند که از نوع مباحث هستیعلم مراتب مادون با علم مراتب مافوق مطرح کرده
شناسی شناسی و هستیدو حوزه مختلف معرفت متعلق بهالامر دیدگاه حکما و عرفا به حقیقت نفس

. از دیدگاه ندالامر دنبال تبیین حقیقت در حوزه مربوط به خودبحث نفس درها آندام از هر ک واست 
ها از طرح این بحث تبیین مسئله آنکه هدف  توان فهمیدمیالامر عرفا و نحوه تفسیرشان از نفس

وحدت وجودی عالم است. ایشان در بحث تطابق مراتب عالم وجود از حیث حقیقت و رقیقت، 
الامر قرار داده و و از طریق مطابقت هر مرتبه با مرتبه مافوق را نسبت به مراتب مادون، نفسمراتب 

شناسی اند. بنابراین براساس نگاه هستیمافوق، وحدت وجودی عوالم وجود را تبیین و توجیه کرده
عوالم  علم الهی،»الامر ازجمله: الامر تفاسیر مختلف عرفا از حقیقت نفسعرفانی به مسئله نفس

 استپذیر توجیه« الوجود، عالم امر یا عالم اعلی، عقل اول یا لوح محفوظمافوق، واقع و خارج، نفس
و یکی از مبانی تبیین وحدت وجودی عالم است. البته تذکر این مطلب نیز لازم است که تطابق دیدگاه 

دگاه عرفانی ایشان در تبیین الامر، بیانگر دیبرخی از حکما با نظر غالب عرفانی در بیان حقیقت نفس
 وحدت تشکیکی وجود است.

و  داردشناسی الامر، جنبه معرفتکه گذشت، انگیزه حکما از تبیین حقیقت و معنای نفسچنان
این  . براندمعرفتی مطرح در علم حصولی یهاایشان دنبال ارائه معیار برای تبیین صدق و کذب گزاره

 .شودمیاساس، نظرات مختلف حکما بررسی 
مربوط به قضایای عدمی، نظیر « عالم واقع و خارج بالمعنی الاخص»ترین نقدی بر تفسیر مهم

است. چون مصداق اجتماع « عدم مطلق موجود نیست»یا « اجتماع نقیضین محال است»قضیه 
نیز « عدد پنج زوج است»حتی کذب قضیه  و نقیضین و عدم مطلق نه در خارج تحقق دارد نه در ذهن

توجیه صدق و کذب تمام  هالامر قادر باین تفسیر از نفس شود،یراجعه به متن وجود مشخص نمبا م
 قضایا نیست.

واقعیات خارجی و ظرف ثبوت عقلی »و « ثبوت عام یا ظرف مطلق ثبوت»الامر به تفسیر نفس
الامر فسواقع و ن اگرالامر باشند صحیح است، اما نیز اگر از باب ابزار حکایت از نفس« محکیات

یعنی  ؛حسب همان چیز استزیرا واقع هر چیز به ؛تفسیر صحیح از آن باشند توانندیقلمداد شوند، نم
واقعیت در امور وجودی، وجودی و در امور عدمی، عدمی و در امور انتزاعی نیز انتزاعی خواهد بود. 

بوت اعتباری و عقلی لحاظ بنابراین لازم نیست ما در مطابقت امور عدمی با واقع یک امر وجودی و ث
 الامر قلمداد نماییم.کنیم و آن را برای امور عدمی، نفس

زیرا منظور از واقع و  ؛تفسیر متین و درستی است« واقع و خارج به معنای عام»الامر به تفسیر نفس
می توجیه قضایای حقیقی، ذهنی و امور عد هخارج در این تفسیر، خارج در مقابل ذهن نیست که قادر ب
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نباشد، بلکه مراد از آن خارج از ظرف انعقاد قضیه است که شامل خارج عینی، ذهنی، امور عدمی و 
واقع و خارج در این تفسیر در حقیقت همان  ،حتی امور محال و امثال آن است. به عبارت دیگر

است « ءالشینفس»الامر به گفت بازگشت این تفسیر به تفسیر نفس توانیلذا م ؛است« الشیءنفس»
ن مطرح شده است. بنابراین بهترین و االدین تفتازانی، محقق لاهیجی و برخی از متأخرکه در کلام سعد

خواهد بود. در این تفسیر مقصود از « الشیءنفس»الامر، تفسیر آن به تفسیر از نفس ینترجامع
ر بوده« ذات شیء»الامر نفس مل مرتبه ماهیت، وجود شا ،است که در مقابل فرض فارض و اعتبار معتب 

 .اندپذیرفتهن ااز حکما و متکلم یاعده را ذهنی و وجود خارجی است. این تفسیر
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